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زکات مال بدر کن که فضله رز را
چو باغبان ببُرد بیش تر دهد انگور

سعدی

معنای زکات

اصل زکات ـ چنان که راغب اصفهانی در مفردات آورده ـ به معنای رشد و نمو است. (1)
در لغت نامه دهخدا به نقل از کشاف اصطلاحات الفنون آمده است که زکات در لغت به معنای نمو و افزایشی
است که به برکت خداوند متعال در اشیا حاصل آید؛ و نز آمده که زکات مقدار معینی است از مال که مسلمان
آزاد مکلف از اموال معن خود پس از حصول نصاب و گذشتن یک سال خارج ساخه و نها برای امال امر خدا
به فقر مسلمان غرهاشی ی دهد. آنچه گفه شد زکات مال است و لیکن زکات را قسمتی است به نام زکات

سر، که آن را فطره خوانند... (2)

کاربردهای متفاوت

در قرآن کریم کلمه زکات و مشقات مخلف آن در معانی متعددی استعمال شده است؛ اگرچه اکثر آنها در مورد
زکات مال است؛ اعم از واجب یا مستحب.

برخی از مواردی که مراد از آن زکات اصطلاحی نیست عبارند از:
الف) زکات به معنای پاک بودن و طهارت نفس

1 ـ «قَد أفلَحَ مَن زکَّاها» (3)؛ «ی گمان رسگار شد هر که نفس را پاک نمود.»
2 ـ «وَ لَولا فَضلُ اللّه عَلَیکُم وَ رحَمَُه ما زکی منکُم من أحَد» (4)؛ «اگر فضل خدا و رحمتش بر شما نبود هرگز

کسی از شما پاک نی شد.»
3 ـ «قالَ انمّا أنا رسولُ ربکِ لاِهََبَ لک غلاما زکیّا» (5)؛ «[جبرئل یا روح القدس به مریم[ گفت: من فقط فرساده

روردگارت هستم ا به تو پسری پاکزه ببخشم.»
ب) زکات به معنای مدح

ان معنا نز با معنای اول؛ یعنی پاکی و پاکزگی بیگانه نیست، بلکه به همان باز ی گردد؛ چه ان که مدح و
سایش نفس، چزی جز پاکزه نشان دادن آن نیست، و شارع مقدس از آن نی کرده است:

1 ـ «فَلا ُزکَّوا أنفُسَکُم هُوَ أعلَمُ بمَنِ اقّی» (6)؛ «پس خود را مساید که او داناتر است به آنکه رهزکاری کرده
است.»

2 ـ «ألَم ترََ الی الّذنَ ُزکَّونَ أنفسهُم بَل اللّه ُزکّی مَن یَشاء» (7)؛ «آیا به کسانی ننگریستی که خویشتن را به پاکی
ی سایند و حال آنکه خداست که هر که را بخواهد پاک ی گرداند ـ یا به پاکی ی ساید ـ و به اندازه رشه



هسه خرمای ستم نشوند.»

زکات، آن همه یامبران

ان مهم را ی توان با مراجعه به قرآن کریم دریافت (8) که به مواردی از آن اشاره ی کنیم:
در آن حضرت موسی علیه السلام : سوره بقره، آیات 43 و 83.
در زمامداری حضرت وسف علیه السلام : سوره وسف، آیه 88.

در شریعت حضرت عیسی علیه السلام به عنوان سفارشی از سوی خداوند سبحان، از زبان آن یامبر الی در
هنگام کودکی چنن آمده است:

«وَ جَعَلَنی مُبارکا أنَ ما کُنتُ وَ أوصانی باِلصّلوة وَ الزکَوة مَا دُمتُ حیّا» (9)
در توصیه های مستمر و مکرر حضرت اسماعل علیه السلام به قوم و قبیله و خانواده اش: «وَ کانَ یَأمُرُ أهلَهُ

بالصّلاة وَ الزکّوة». (10)

قرآن و سایش زکات دهندگان

در قرآن کریم، رداختن زکات نشانه نیکی و جوانمردی و نمودی از صداقت ایمان در عمل و علامت خداترسی و
رهزکاری معرفی شده است. مضمون ان نکات در آیه 177 سوره بقره نهفه است که در اینجا به ترجمه آیه

اکتفا ی کنیم:
«نیکی، [نها] ان نیست که [به هنگام نماز] روی خود را به سوی مشرق و [یا] مغرب کنید، [و تمام گفت وگوهای
شما درباره قبله و تغر آن باشد (11)] بلکه نیکوکار کسی است که به خدا و روز رساخز و فرشگان و کاب
[آسمانی] و یامبران ایمان آورده و مال [خود] را، با همه علاقه ای که به آن دارد، به خویشاوندان و یتیمان و
مسکینان و واماندگان در راه و سائلان و بردگان، انفاق ی کند، نماز به پا ی دارد و زکات ی ردازد، و [همچنن]
کسانی که به عهد خود ـ به هنگای که عهد بسند ـ وفا ی کنند، و در برابر محرومیتها و بیمارها و در میدان

جنگ اسقامت ی کنند، اینها کسانی هسند که راست ی گویند، آنان همان رهزکارانند.»
در خلاصة المنهج (12)، که لخیص تفسر منهاج الصّادقنِ مرحوم ملا فتح الله کاشانی است در ذل ان آیه

آمده است:
«ان آیه متضمن جمع کمالات انسانیه است و هر که ان صفتها را دارد انسان کامل است، چنان که حضرت
رسالت صلی الله علیه و آله فرموده: " مَن عَمِلَ بهِذِه الآیَة فقد اسکمَلَ الایمانَ " ؛ " یعنی هر که عمل به ان آیه
کند در ایمان کامل باشد " و باید دانست که تصدق بر گروه مذکوره موجب ثواب جمل و اجر جلل است؛ اما بر

ذوی القری موجب ضِعف اجَر است؛ یکی مزد قرابت و دیگری مزد صدقه.
از علی بن الحسن علیه السلام مروی است که ابوحمزه ثمالی را گفت که ی خواهی بر خوشحالی تمام تو را
بمرانند و همه گناه تو را بیامرزند؟ باید که نیکوی کنی و صدقه سِرّ نمای و صله رحم کنی که ان صفت عمر را
زیاد کند و درویشی ببَِرد و هفاد نوع مردن بد از صاحبش دفع کند؛ پس صدقه به اقارب موجب اجر دنیا و ثواب
عقی است و لهذا از حضرت رسالت صلی الله علیه و آله مروی است که بهترن صدقه صدقه کسی است که بر
ذی رحم خود دهد و نز فرمود: هر که عهده دار مخارج زندگی یتیم فقری شود ا آنکه یتیم از او ی نیاز شود حق

تعالی بهشت را بر او واجب گرداند.



اما مساکن، در خبر صحح آمده که حضرت رسول صلی الله علیه و آله دعا فرمود: بار خدایا! مرا با مسکینان هم
نشن کن در دنیا و آخرت. یکی از زوجات آن سرور گفت: یا رسول الله! چرا ان دعا را ی کنی؟ فرمود: برای اینکه
ایشان یش از توانگران به چهل سال به بهشت روند، بعد از آن فرمود: با مساکن دوستی کنید و تصدق نماید
ایشان را اگر چه به نیم خرما باشد و زجر مکنید و نومید منماید ا حق تعالی شما را به رحمت خود نزدیک گرداند.
از ای عبدالله علیه السلام مروی است که حق تعالی فرمود که هچ چزی نیست مگر که کسی را موکل ساخه
ام که آن را قبض ی کند، مگر صدقه درویشان را که من به دست قدرت خود آن را قبض ی کنم و کسی را در
قبض آن وکل نی گردانم، اگر چه نیم خرما باشد که من آن را قبض کنم و رورش دهم چنانکه کُره اسب یا کُره

شتر را رورند، و چون روز قیامت شود من آن صدقه را به مقدار کوه احد رسانیده باشم، پس آن را به وی رد کنم.
اما ابن السبل، مروی است که هر که غریی را بنوازد حق تعالی مهمّات دنیا و آخرت او را روا گرداند و در قبر و در

نزد صراط و حساب و مزان غریب نباشد بکله در ان مواضع با او جمعی باشند و از هول آن وی را ایمن گردانند.
اما فی الرقاب: عبدالله بن سهل از حضرت رسول صلی الله علیه و آله روایت کرده که هر که بنده مکاتبَ را یاری
دهد قدری از مال ا با آن خود را از خواجه خود باز خرد ا از بندگی خلاص شود در سایه خدا و حمایت او باشد در

روزی که هچ نباشد مگر سایه رحمت او.
ابن غازب روایت کرد که اعرای ای نزد رسول خدای آمد و گفت: یا رسول الله! مرا علی بیاموز ا مرا به بهشت

رساند. فرمود که بنده ای را آزاد کند و گردن کسی را که به بند بندگی در بند باشد خلاص گرداند.
و بدان که وفای به عهد از خصلت انبیا و اولیاست و لهذا حق تعالی ابراهیم خلل را به ان صفت مدح فرمود که
«وَ ابراهیمَ الّذی وَفّی» (13) و در حق امرالمؤمنن علیه السلام فرمود: «ُوفُونَ باِلّنذرِ» (14) و در حدیث صحح

آمده که ایمان ندارد هر که امانت ندارد و دن ندارد هر که وفا به عهد نکند.
اما صبر بر فقر و فاقه، جهاد اکبر است با نفس و شیطان و آن از خصال اولیا و مقربان درگاه است.

عبدالله عباس از رسول خدا صلی الله علیه و آله روایت کرده که روز قیامت منادی از قِبَل ربّ العزهّ ندا کند که
کجایند درویشان صابر؟ ایشان به لبیک، جواب باز دهند. حق تعالی ایشان را در پس رده ها در آورد که جز مقربّان
در آن نروند، پس به ایشان خطاب کند: ای بندگان من! دنیا را که از شما باز گرفتیم برای کرامت شما بود در ان

روز؛ نه برای خواری شما، بروید و هر کس که شما را لقمه ای یا شربتی آب داده با خود در بهشت درآرید.
اما ثواب صبر در بیماری: در خبر است که فردای قیامت اصحاب بلا و بیماری را در عرصات حاضر کنند و عوضهای
ی شمار و ی اندازه به ایشان رسانند بر وجی که هچ کس مل آن را ندیده باشد و در خاطر نگذرانیده، و چون
اهل صحت، آن مرتبه بلند را ببینند تمنا کنند که کاش در دنیا اعضای ایشان را ذره ذره ی کردند و به انواع بیماری

گرفار ی بودند ا به ان مرتبه ی رسیدند.
اما صبر در کارزار ان است که ی فرماید: «اولئکَ عَلَهِم صَلَواتٌ مِن ربهّم وَ رحَمَة» (15) و در حدیث است که

ثواب ایشان در مرتبه ای باشد که به وهم هچ کس در نیامده باشد.
در مجمع آورده که اصحاب ما استدلال کرده اند بر آنکه مراد به ان آیه، حضرت امرالمؤمنن علیه السلام است؛
زرا که میان امت هچ خلافی نیست در آنکه آن حضرت جامع جمع ان خصال پسندیده بود و معلوم نیست

که غر او جامع ان صفات بوده باشد.»



زکات، مایه برکت مال

انفاق مال در راه خدا که یکی از نمودهای بارز آن رداخت زکات اموال است موجب برکت و افزایش مضاعف آن
ی گردد.

خداوند سبحان در قرآن کریم ی فرماید:
«مََل الّذنَ یُنفقونَ أموالَهُم فی سَبل اللّه کَمََل حَبّةٍ أنبَتتَ سَبعَ سَنابلَ فی کُلّ سُنبُلةٍ مِائة حبّةٍ وَ اللّه یُضاعِفُ

لمَن یَشاءُ وَ اللّه واسِعٌ عَلیمٌ» (16)
«داسان آنان که مالهای خویش را در راه خدا انفاق ی کنند داسان دانه ای است که هفت خوشه برویاند و در
هر خوشه صد دانه باشد و خدا هر که را که خواهد ـ دو یا چند برابر ـ فزونی دهد و خداوند فراخی بخش و

داناست.»
در تفسر شریف مخزن العرفان، ذل ان آیه آمده است:

«از آیات قرآنی و احادیث نبوی و غر آن چنن استفاده ی شود که یکی از ارکان دن اسلام انفاق فی سبل الله و
اعانت و دسگری فقرا و مستمندان است؛ بلکه توان گفت بعد از اصول معارف، اسلام روی دو پایه ی چرخد
یکی صلات (نماز)، دیگری زکات. اگر یکی از ان دو پایه خلل یابد چرخ تمدن اسلای فعالیت خود را از دست ی

دهد.
نی بینی چگونه در کلام مجید مکرر در مکرر امر به صلات و زکات ی نماید و اینکه در بسیاری از آیات، زکات را
مقارن به صلات گردانیده، شاید سرشّ همن باشد که اگر ان دو اصل روی مزان صحح انجام گرفت یکر اسلام
تعادل و اسقرار ی یابد؛ زرا که به صلات مقام عبودیت که جوهر و لُبّ معرفت است محقق ی گردد و به زکات
و انفاق مال، تمدن جامعه بشری که مقدمه کسب سعادت و فضیلت است منظم ی شود، آن وقت اسلام روی

پایه صحح استوار ی گردد.
هر جامعه ای که افق افراد آن از جهت معاش و زندگانی نزدیک به هم باشد و روی قانون منظی که هر مرتبه ای
نسبت به مرتبه بالاتر به یک درجه و اندک تفاوتی بن آنان باشد آن جامعه متعادل و افراد آن با هم متوافق و هر
یک به وظیفه خود عمل ی نمایند. لیکن اگر جامعه، تعادل خود را از دست داده و بن افراد از حیث ثروت و مال
تفاوت فاحش پدید گردیده نفاق و دشمنی بن آنان شوع ی نماید و در نتیجه هچ یک از افراد به وظیفه خود
عمل نی کند و چون قانون مضبوطی بن آنها حکم فرما نیست آن جامعه به زودی منحل ی گردد. و نز چون
دنیا مقدمه آخرت است و چنانچه گفه اند: «من لا معاش له لا معاد له» کسی که امور معاشش منظم نگردید
هرگز امور معادش نز منظم نخواهد شد؛ ان است که مقننّ قانون اسلام اکیدا امر فرموده به انفاق مال که
اغنیا فقرا را از قسمتی از مال خود بهره مند گردانند که هم فقر از سختی فقر رهای یابد و [هم [غنی با آن علاقه

مفرطی که نسبت به مال خود دارد اگر در راه خدا انفاق نماید لاق پاداش بزرگ گردد.
ان است که شارع اسلام گاهی به وعده ثواب و گاهی به وعید و تهدید به عذاب و گاهی به نموّ و زیاد شدن مال
و گاهی به غفران و جبران گناه، مردم را تشوق و تحریص ی گرداند بر انفاق مال برای اینکه افق زندگانی فقر
قدری بالا رود و اغنیا نز قدری از مالشان کاسه گردد و به ان وسیله فقرا و اغنیا با هم اتفاق نمایند و دست به
دست هم داده کاخ تمدن را بالا برند و تمام افراد جامعه با هم زندگانی آرای نمایند و دنیا و آخرت خود را اصلاح
گردانند، و نز قدری از محبت دنیا که ناشی از مال و ثروت است از دل اغنیا برون رود و به ان وسیله به رحمت

حق تعالی نزدیک گردند.» (17)



در آیه دیگر ضمن مقایسه ربا و زکات، ربا خواری را قبح و مایه ی برکتی و زکات را سبب برکت و فزونی مال
برشمرده ی فرماید:

«وَ ما ءاتیَتمُ مِن ربا لَربُوَ فی أموالِ الناسِ فَلا َربوُا عنداللّه وَ ما ءاتیَتمُ مِن زکَوة ترُیدونَ وَجهَ اللّه فأولئک هُمُ
المُضعفُون» (18)

«آنچه به عنوان ربا ی ردازید ا در اموال مردم فزونی یابد، نزد خدا فزونی نخواهد یافت، و آنچه را به عنوان زکات
ی ردازید و نها رضای خدا را ی طلبید [مایه برکت است، و] کسانی که چنن ی کنند دارای پاداش مضاعفند.»

صاحب اطیب البیان (19) ذل آیه ی نویسد:
«توضح کلام اینکه ربا به ان معنی است که چزی را بدهد و در عوض زیادتی بگرد و ان سه قسم است:

قسم اول اینکه قرض بدهد و شرط زیادتی بکند؛ ان حرام بلکه جنگ با خدا و رسول است؛ چنانکه ی فرماید: "
کسانی که ربا ی خورند، [در قیامت[ برنی خزند [از گور] مگر مانند کسی که بر اثر تماس شیطان، دوانه شده [و
نی تواند تعادل خود را حفظ کند، گاهی زمن ی خورد، گاهی به پا ی خزد] ان به سبب آن است که گفند:
داد و ستد هم مانند رباست [و تفاوتی میان آن دو نیست] در حالی که خدا بع را حلال کرده، و ربا را حرام [زرا
فرق میان ان دو بسیار است]. " (20) و نز ی فرماید: " ای کسانی که ایمان آورده اید، اگر به واقع مؤمنید، از
خداوند روا کنید و بازمانده ربا را رها کنید. اگر [چنن] نکردید بدانید که به جنگ خدا و رسولش برخاسه اید..."
(21) و از ان آیه بوی کفر برخاسه ی شود و امروز (22)، معمول تمام بانکها و تجارتخانه ها و ادارات و بسیاری

از افراد ناس است.
قسم دوم اینکه قرض ی دهد ولی شرط زیاده نی کند و لیکن طمع آن دارد که در موقع ادا، مدون زیادتر رد
کند. یا هدیه و تحفه ی دهد به امید آنکه طرف مقابل بیش تر و بهتر به او رد کند که گفه اند: کاسه جای رود
که قدح باز آید؛ ملاً خانه عروس و داماد یا مسافرن که از سفر ی آیند چشم روشنی ی دهند به طمع سوغات
و امال اینها. ان حرام نیست ولی اجر و ثواب ندارد و آیه مورد بحث «وَ ما ءاتیَتمُ مِن رباّ لَربُوا فی أموالِ الناّس»

ان قسم را بیان ی فرماید.
قسم سوم اینکه خالصا لوجه الله انفاق ی کند مل زکوات و اخماس و صدقات و صله ارحام و بذل فی سبل
الله به امید اینکه خداوند به اضعاف مضاعف به او عنایت فرماید؛ چنانکه جزء اخر آیه ی فرماید «و ما اتیتم من
زکوة تریدون وجه الله و اولئک هم المضعفون» و قبلاً هم در سوره بقره، آیه 261 گذشت که " مََل [صدقات]
کسانی که اموال خود را در راه خدا انفاق ی کنند، همانند دانه ای است که هفت خوشه برویاند که در هر خوشه

ای صد دانه باشد؛ و خداوند برای هر کس که بخواهد [آن را] چند برابر ی کند و خداوند گشایشگر داناست."»

موارد مصرف زکات در قرآن

در قرآن کریم موارد مصرف زکات به هشت مورد اختصاص یافه و چنن تصرح شده است:
«انمّا الصّدقاتُ للفُقَراء و المَساکن و العاملنَ عَلها وَ المُؤلّفَةِ قُلُوبُهُم وَ فی الرقّابِ وَ الغارمنَ وَ فی سَبل اللّه وَ

ابنِ السّبل فریضةً مِنَ اللّه وَاللّه علیمٌ حکیم»
«همانا [مصرف] صدقات [زکاتها] منحصرا برای فقران است و درماندگان و متصدیان و کارردازان اداره صدقات و
برای ألیف قلوب [یعنی برای متمال کردن بیگانگان به دن اسلام] و آزادی بندگان و قرض داران و در راه خدا
[یعنی در راه تبلغ و رواج دن خدا] و در راه ماندگان. ان مصارف هشگانه، فرض و حکم خداست درباره صدقه و



خدا دانای حکیم است [به مصالح شما].»
از آنجا که درباره ان موارد به تفصل در همن شماره بحث شده، از توضح بیش تر خودداری ی کنیم.
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